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رضا ریاحی|دلسـا یاوری، دختر نه سـاله ای 

تـه  لا نامـش در مسـابقات کارا کـه از حـا
ی  ه ا د ا نـو ر خا ، د خشـد ر ی می د ر کشـو

ورزشـی قـد کشـیده، پـدری فوتبالـی و مـادری 
والیبالی. برای او ورزش رقابت نیسـت؛ شیوه ای 

از زندگـی اسـت. تمرین هـای سـخت را بـا پشـتکار 
کودکانـه اش پشـت سـر می گـذارد و هربـار با مدالـی تازه 

برمی گردد.

کـردی و چـه �●○ کاراتـه را از چندسـالگی شـروع 
کـه بـه ایـن رشـته ورزشـی علاقه منـد شـدی؟ شـد 

از چهارسـالگی. دو دخترعمـه دارم بـه نام هـای النـاز و فرنـاز 
کـه بهتریـن دوسـتان مـن هسـتند و هـردو هـم کاراتـه 

تمریـن می کننـد. مـن بـه خاطـر آن هـا بـه کاراتـه 
عاقه منـد شـدم.

اولین باری که رفتی روی �●○
تاتامی، چه احساسی داشتی؟

مسـابقات اسـتانی بـود و مـن کاس اول بـودم. بـا 
خودم گفتم ورزش قهرمانی را از همین جا شروع می کنم 

و بعد از آن 10مدال استانی و کشوری کسب کردم.

گرفتی، چه بود ؟�●○ بهترین مدالی که 
به جـز مقام هـای قهرمانـی اسـتان، سـه بـار در 

مسـابقات کشـوری قهرمـان شـدم؛ اولـی 
سـال 1402 در تهـران، دومـی سـال گذشـته 
در تبریـز و سـومی امسـال در رقابت هـای 
کشـوری مشـهد. هـر سـه طای کشـوری 
بـرای مـن بـه یـک انـدازه جـذاب و 

خاطره انگیـز بـود.

گرفتـی، �●○ را  کشـور  قهرمانـی  مـدال  وقتـی 
اولیـن کسـی کـه بـه او فکـر کـردی چـه کسـی بود؟
پدرم. او بزرگ ترین حامی من است. همیشه در مسابقات 
کشـوری مرخصـی می گیـرد و همـراه من می آید کـه تنها 

نباشم. حضورش برای من دلگرمی است.

بیشـتر �●○ را  ورزش  کـدام  کاراتـه  به جـز 
داری؟ دوسـت 

والیبال و اسکیت. خیلی وقت ها این دو ورزش را تمرین 
می کنم، به ویژه والیبال  که مادرم هم آن  را  به طور حرفه ای 

بازی می کند.

در هفته چند روز تمرین می کنی؟�●○
هفته ای سـه روز به باشـگاه مـی روم و هربار دو سـاعت تمرین می کنم.

ایـن به جز تمریناتی اسـت کـه در خانه دارم.

برای دخترهای هم سن وسالت چه پیامی داری؟�●○
بـه همـه توصیـه می کنـم ورزش کننـد. ورزش فقـ� بـرای مسـابقه و 
گر تـاش کنیم  رقابـت نیسـت؛  بـرای قوی شـدن جسـم و ذهـن اسـت. ا

بـه هرآنچـه بخواهیـم، می رسـیم.

کاراته شوی؟�●○ دوست داری مربی 
 بلـه؛ همیـن الان هـم چـون دان یـک کاراتـه دارم، بچه هـای باشـگاه را 
تمریـن می دهـم. در زنـگ ورزش نیـز مربـی کاراتـه هم کاسـی هایم 

هستم.

برای آینده چه آرزویی داری ؟�●○
دوسـت دارم به عنـوان نماینـده ایـران در رقابت هـای الم�یـک 

حضـور داشـته باشـم.

رضـا ریاحی|بولـوار استادیوسـفی در محـدوده قاسـم آباد ایـن 

روزهـا تابلویـی تـازه بر خود مـی بیند و به نـام شـهید «دک�ر مهدی 
طهرانچی» مزین شده است؛ استاد دانشگاه تهران که عمرش را 
در مسیر علم و پ�وهش گذراند و سرانجام در جنگ دوازده روزه 
کنون  کشـورمان با رژیم صهیونیسـتی به شهادت رسـید. نام او ا
بر خیابانی نقش بسـته اسـت که به دانشـگاه آزاد مشـهد منتهی 
می شـود؛ مسـیری کـه هـر روز اسـتادان و دانشـجویان از آن 
می گذرنـد و یـاد مـردی را زنـده می کننـد کـه علـم را بـا ای�ـار معنـا کرد.
ایـن نام گـذاری ادای دینـی اسـت بـه اسـتادی کـه راه دانـش را تـا 

مـرز جهاد ادامـه داد.

چه کسی او را نمی شناسد؟ �●○
چهارشنبه هفته پیش بود که تابلوهای بخشی از بولوار استادیوسفی به 
نام شهید دک�ر طهرانچی تغییر نام پیدا کرد. پیش تر این بولوار از خیابان 
شریعتی ۳9 در محله شاهد آغاز می شد و تا خیابان شهید کُرد نوغانی 
در محلـه رازی ادامـه داشـت. براسـاس مصوبـه شـورای اسـامی شـهر 
مشـهد، بخش ابتدایـی بولوار، از ابتدای شـریعتی۳9 تا تقاطع امامیه 
بـه نـام شـهید دک�ر طهرانچـی نام گذاری شـده اسـت و بخـش پایانی 

آن همچنان به نام بولوار استادیوسفی شناخته می شود.
حوالی دانشگاه آزاد و مسجد حضرت محمد)ص( با مرد مسنی 

کـه تقی رحمانی نـام دارد، گفت وگو می کنیـم. وقتی از او 
درباره شـهید دک�ر طهرانچی سـ�ال می کنیم، سری 

تکان می دهد و می گوید: چه کسی او را نمی شناسد؟ 
همـه می دانیـم دانشـمند هسـته ای بـوده و در 

جنـگ دوازده روزه بـا رژیـم صهیونیسـتی بـه 
شهادت رسیده است.

رحمانـی می گویـد: خوبـی تابلوهـای جدیـد 

ایـن اسـت کـه نـام شـهدا از آن برداشـته نشـده اسـت؛ مثـا مـن در 
کن هستم که مزین به نام شهید مهدی صباغی  استادیوسـفی 1۳ سا
بـود و حـالا هـم نـام این شـهید زیر اسـم شـهید دک�ر مهـدی طهرانچی 
حـک شـده اسـت. ایـن را هـم بگویـم که زمـان می بـرد تـا بـه نام گذاری 
جدیـد عـادت کنیـم. هنـوز خیلـی از همسـایه ها نمی داننـد کـه تابلـو 

کوچـه بـه نـام شـهید طهرانچی تغییـر نـام پیـدا کـرده اسـت.

کاش اطلاع رسانی می کردند�●○
کمی بالاتر به دو دانشـجوی پسـر می رسـیم که زیر تابلو طهرانچی 1۷
ایسـتاده اند، درسـت کنـار بوسـتان دانـش. وقتـی از آن هـا دربـاره 
تغییـر نـام خیابـان می پرسـم، یکی شـان بـا تعجـب می گویـد: مگـر نام 
خیابـان عـوض شـده اسـت؟ بعد هم سـریع،  تابلو بـالای سـرش را نگاه 

می کند.
آن طور کـه در گشـت وگذار میدانـی معلـوم می شـود، اهالـی محلـه 
استادیوسـفی دربـاره ایـن تغییـر نـام بی اطـاع بوده انـد. محمدباقـر 

عظیمـی، عضو شـورای اجتماعی ایـن محله، هم این مطلـب را ت�یید 
می کنند. او با اشاره به اینکه تقریبا در هی� کدام از تصمیم های شهری 
نظـر اعضـای شـورا پرسـیده نمی شـود، می گویـد: مـا افتخـار می کنیـم 
که محله مان به نام شـهدا باشـد، آن هم یک دانشـمند هسـته ای؛ اما 
توقـع داشـتیم برای این تغییر نـام از اهالی محل یـا حداقل از اعضای 

شـورای اجتماعی نظرسـنجی شود.
ناهیـد فربدنیـا، ر�یـس اداره نام گـذاری معابـر و تابلونویسـی سـازمان 
فرهنگـی و اجتماعـی شـهرداری مشـهد، دربـاره ایـن خواسـته اهالـی 
می گویـد: قـرار اسـت برنامـه رونمایـی از تابلـو بولـوار شـهید طهرانچی 
برگـزار شـود. به همین دلیـل تابلـو اصلـی ورودی بولـوار از سـمت بولوار 
امامیـه و خیابـان شـریعتی ۳9 هنـوز نصـب نشـده اسـت و منتظـر خبـر 

دانشـگاه آزاد اسـامی مشـهد بـرای اجـرای مراسـم هسـتیم.

چهره علمی شهید طهرانچی�●○
محمدمهدی طهرانچی متولد سـال 1۳44 خورشیدی در تهران بود 
کـه کارشناسـی، کارشناسی ارشـد و دک�ـرای فیزیـک حالـت جامـد را در 

دانشـگاه شهید بهشـتی گذراند.
شـهید طهرانچی استاد تمام با پایه 41 در دانشـکده فیزیک دانشگاه 
شهید بهشـتی و چهـره ای شناخته شـده در حـوزه  علـم فیزیـک بود 
کـه ت�لیف دوازده ک�ـاب و ثبت هشـت اختراع در کارنامه علمی 
او دیـده می شـود. در سـوابق مدیریتـی شـهید طهرانچی 
سـابقه ریاسـت دانشـگاه شهیدبهشـتی از سـال 1۳91 تـا 
1۳95 قـرار دارد و از آبـان 1۳9۷ بـا حکـم رهبـر انقـاب 
به عنوان ر�یس دانشگاه آزاد اسامی فعالیت می کرد.
شـهید محمدمهـدی طهرانچی صبـح روز جمعه،

2۳ خـرداد 1404، در حملـه رژیـم صهیونیسـتی بـه 
مجتمع اسـاتید سـرو به شـهادت رسـید.

ب��ی از ب�ل�ار اس�ادی�س�ی �ن��ه۱۰ به �ام ���د دا���ند ه��ه ای ����ر �ام ��دا کرد
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امید محله

ی  ه ا د ا نـو ر خا ، د خشـد ر ی می د ر کشـو
ورزشـی قـد کشـیده، پـدری فوتبالـی و مـادری 

 برای او ورزش رقابت نیسـت؛ شیوه ای 
 تمرین هـای سـخت را بـا پشـتکار 

کودکانـه اش پشـت سـر می گـذارد و هربـار با مدالـی تازه 

کـردی و چـه  کاراتـه را از چندسـالگی شـروع 
کـه بـه ایـن رشـته ورزشـی علاقه منـد شـدی؟ شـد 

 دو دخترعمـه دارم بـه نام هـای النـاز و فرنـاز 
کـه بهتریـن دوسـتان مـن هسـتند و هـردو هـم کاراتـه 

 مـن بـه خاطـر آن هـا بـه کاراتـه 

اولین باری که رفتی روی 
تاتامی، چه احساسی داشتی؟

مسـابقات اسـتانی بـود و مـن کاس اول بـودم. بـا 
خودم گفتم ورزش قهرمانی را از همین جا شروع می کنم 

مدال استانی و کشوری کسب کردم.

گرفتی، چه بود ؟ بهترین مدالی که 
به جـز مقام هـای قهرمانـی اسـتان، سـه بـار در 

مسـابقات کشـوری قهرمـان شـدم
سـال 1402 در تهـران، دومـی سـال گذشـته 
در تبریـز و سـومی امسـال در رقابت هـای 
کشـوری مشـهد. هـر سـه طای کشـوری 
بـرای مـن بـه یـک انـدازه جـذاب و 

خاطره انگیـز بـود.

گرفتـی، �●○ را  کشـور  قهرمانـی  مـدال  وقتـی 
اولیـن کسـی کـه بـه او فکـر کـردی چـه کسـی بود؟
پدرم. او بزرگ ترین حامی من است. همیشه در مسابقات 
کشـوری مرخصـی می گیـرد و همـراه من می آید کـه تنها 

نباشم. حضورش برای من دلگرمی است

امید محله
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